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عطف كتاب

روايت محمد محمدعلى از شاملو
چراغى

در اين خانه مى سوزد
انتشارات كتابسراى تنديس به تازگى 
ــر  ــر از محمد محمدعلى منتش ــد اث چن
ــاملويى كه من  كرده كه در ميان آنها، «ش
شناختم» براى اولين بار منتشر شده و ساير 
ــال دوباره به چاپ  كتاب ها بعد از چندس
ــاملويى كه من شناختم»،  رسيده اند. «ش
آن گونه كه از عنوانش هم برمى آيد، روايت 
محمدعلى از شاملو است؛ روايتى البته نه 
به قصد اداى دين، بلكه براى ارايه تصويرى 
از شاملويى كه او شناخته است. تصويرى 
ــه اش را مى توان در اين عبارات  كه خلاص
ــناختم با يك  ــاملويى كه من ش ديد: «ش
«نه» تك هجايى به انبوه واژگانى رسيد كه 
ــادباش كنان از  آن «آرى» بزرگ مردمى ش
دل آن برآمد. تلخ ترين شعرهايش، از دل 
ــرون آمدند و به  ــت ها بي ترس ها و وحش
تحسين زندگى و ستايش هستى ايستاد. 
ــكينى نداد چراكه در  به خوانندگانش تس
پى به هم ريختن و آشفتن و بيداركردنشان 
ــعر براى او ماجراجويى جذابى بود  بود. ش
در اقليم هاى جديد. برخورد شجاعانه اش با 
زبان، او را به اعماق مى برد. با ادبيات قرن 
ــتم زندگى مى كرد و هرگز به تكرار  بيس
خود نينديشيد. براى نيما احترام قايل بود، 
ــعر الگوى  ولى هرگز راه و روش او را در ش
خود قرار نداد چه اشعارى كه خوب سروده 
شده اند، ديگر نيازى به تكرارشان نيست. او 
از اينجا آموخت كه ادبيات ماندگار وجهى 

انتقادى و پرخاشگر دارد.» 
 محمدعلى در اين كتاب، بارها بر تعهد 
شاملو دست گذاشته و بر اين مساله تاكيد 
كرده است: «زندگى به صدا درآمده بود و 
هر دو در گود بوديم. آنچه آموختنى بود، 
ــن نبود كه مثلا با وجود اين همه كتاب  اي
ــعر و  ــه در زمينه نقد ش ــع و ترجم مرج
ــتان، حالا چگونه بنويسيم يا چگونه  داس
ــراييم، بل درس زندگى بود و يكى اش  بس
ــه تعهدهاى قلم و  ــن التزام عملى ب همي

ــعه صدر.» شاملويى كه  بعد دريادلى و س
ــناختم، شامل يادداشت ها و برخى  من ش
ــه محمدعلى در  ــت ك گفت وگوهايى اس
ــاملو با او انجام داده و  سال هاى حيات ش
غالبا در نشريات مهم آن سال ها به چاپ 
رسيده اند و حالا در اين كتاب در كنار هم 
ــد. از جمله گفت وگويى با نام «من  آمده ان
ــى در اين خانه  ــتم، چراغ اين جايى هس
ــفند سال  ــوزد.» محمدعلى در اس مى س
1365 اين فرصت را مى يابد تا گفت وگويى 
كتبى با شاملو انجام دهد؛ گفت وگويى كه 
برخى از سوال هايش در حضور خود شاملو 
نوشته شده و او هم همان جا پاسخ هايش را 
نوشته است. محور پرسش هاى محمدعلى 
ــناخت  ــن گفت وگو، نه تحليل و ش در اي
ــه و  ــيدن به انديش ــاملو، بلكه رس كار ش
برداشت هايى بوده است كه شاملو در آن 
ــت؛ دوره اى كه مى توان  ــته اس دوره داش
ــاملو دانست.  آن را دوره اوج و پختگى ش
محمدعلى در مقدمه اين گفت وگو نوشته 
ــخن به اعتبار آثار فرهنگى و  بود: «اگر س
ــد، او  تاثير اجتماعى هنر و ادبى فرد باش
ــاعران ضرورى ماست كه بيشترين  از ش
ــان  ــردآوردن مخاطب ــت را در گ موفقي
جديد داشته است. يك واقعيت اين است 
ــتابى قابل ملاحظه به قله هاى  كه او با ش
جهانى شدن شعرش دست مى يابد بى آنكه 
ــد. آوازه اش از  ــن را هدف قرار داده باش اي
ــيا و اروپا فراتر رفته است و بر  مرزهاى آس
ــت كه شرف و قريحه كلامى خود  آن اس
ــذارد.» خاطره ها و ادبيات  را به نمايش بگ
ــناخت آثار يك نويسنده يا  شفاهى در ش
ــاعر حايز اهميت است و «شاملويى كه  ش
ــر كتابى قابل  ــناختم»، از اين نظ من ش
ــت. به گفته خود محمدعلى،  اهميت اس
«خوب است مثلا بدانيم چه عوامل بيرونى 
و دورنى دست به دست هم داده اند تا نيما 
ــت، هدايت هدايت شد يا  ــده اس نيما ش
شاملو شاملو و... مجموعه اين خاطره ها و 
مخاطره ها، تاريخ و جغرافياى شخصيت ها 
را مى سازد. تصويرهايش را بعد مى بخشد. 
چهره را در قالب خود به كمال مى رساند و 

به شخصيت تبديل مى كند.» 

پرفروش ها

لحظه هاى گريزان
جواد ماه زاده: انتشـار كتابى از مجموعه «شـعر زمان ما» درباره اسـتاد 
شفيعى كدكنى و كتابى مشتمل بر مقالات پرشمار بزرگان ادبيات درباره 
اخوان ثالث، گل هاى سرسبد اين هفته هستند. ترجمه  ا ى تازه از فيليپ 

راث نيز جزو پرفروش هاى اين روزها به حساب مى آيند. 

شوهر كمونيست من
ــود و تاريخ در  ــان در تاريخ غرق مى ش «انس
ــو در آمريكا غرق  ــود. ت ــان غرق مى ش انس
مى شوى و آمريكا در تو غرق مى شود. و همه 
اينها در اثر فضيلت زندگى در نيوجرسى در 
ــالگى و نشستن در كنار راديو در سال  12س
1945 بود... .» فيليپ راث يكى از بزرگ ترين 
ــندگان معاصر آمريكاست ولى «شوهر  نويس
كمونيست من» بهترين رمان او نيست. رمانى به معنى واقعى سياسى 
است كه به زمان پس از جنگ جهانى دوم و دوران جنگ سرد پرداخته و 
نفوذ و سركوب كمونيسم را در ايالات متحده از زبان شخصيت هايى كه 
ــتان به قدرى  ــده اند روايت مى كند. داس ــرخورده ش اغلب قربانى و س
مستندوار و با لهجه هاى سياسى پيش مى رود كه در بسيارى جاها تصور 
مى كنيد در حال خواندن اثرى تاريخى- گزارشى هستيد. البته بخش 
عمده اين روايات تاريخى از زبان شخصيت ها بازگو مى شود ولى از آنجا 
كه حركت و اتفاق داستانى چندانى در آن مشاهده نمى شود، نام ديالوگ 
را بر آنها نمى توان گذاشت. به هر حال عنوان جذاب كتاب، مقطع زمانى 
پرحرف وحديثى كه نويسنده راوى آن است و دست گذاشتن بر وقايعى 
ــوال برانگيز در تاريخ معاصر آمريكا، از اين اثر كتابى پرفروش ساخته  س
است. ترجمه فريدون مجلسى از اين كتاب را نشر نيلوفر در 424صفحه 

منتشر كرده است. 
اخوان را بشناسيد

مجموعه اى از خواندنى ها، خاطره ها، نقل ها و 
تفسيرها درباره مهدى اخوان ثالث و آثارش. 
كتاب را نشر زمستان كه امتياز نشر آثار اين 
ــورمان را دارد منتشر كرده  شاعر ارزنده كش
ــت. روى جلد و داخل كتاب، اثرى از نام  اس
گردآورنده كه احتمالا فرزند آن بزرگوار باشد 
ــود. در اين كتاب كه همزمان با  ديده نمى ش
سالروز تولد اخوان ثالث وارد بازار شد، مقالات و گفتارهايى خواندنى از 
بزرگان نسل گذشته و امروز ادبيات ايران پيش روى خواننده قرار گرفته 
كه هر يك از منظر خود به زندگى و همنشينى هايش با اخوان پرداخته 
و او را به شعر يا به شخص ياد كرده است. اسلام كاظميه، فروغ فرخزاد، 
م.آزاد، اسماعيل خويى، هوشنگ گلشيرى، سيمين بهبهانى، داريوش 
آشورى، محمد قهرمان، احمد كريمى حكاك، حميد مصدق و چندين 
شاعر و هنرمند ديگر طى سال هاى گذشته در مجلات مختلف درباره 
اخوان نوشته اند و همه آنها در اين كتاب 464صفحه اى يكجا گرد آمده 
است. در يكى از مقاله هايى كه پيش تر در دنياى سخن چاپ شده بود، 
مى خوانيم: «نخستين عشق اخوان به دختر خانمى است به نام توران، از 
ــت. و اين چگونگى باعث مى شود كه دست كم  ــمال، گويا رش مردم ش
يك بار در دفتر «زمستان»، عشق و حزب با هم گره بخورند: شعر «ارمغان 
فرشته» پيشكش مى شود «به سايه، كه از شهر جانان است»: به دو معنا: 
نخست اينكه سايه نيز همچون جانانه اخوان از مردم شمال ايران است و 
دوم اينكه سايه نيز همچون خود اخوان وابسته به حزبى است كه «شهر 
جانان» آن شمالى تر از شمال ايران است.» كتاب مجموعه اى از خواندنى ها 
پيش تر چاپ شده كه با حروف نگارى و صفحه بندى مناسبى منتشر شده 

است. 
شفيعى كدكنى

مجموعه  «شعر زمان ما» كه به همت زنده ياد 
محمد حقوقى و با هدف نقد و بررسى شعر 
امروز ايران شكل گرفت، حالا و در نبود او به 
ــت. شانزدهمين  ــانزدهم رسيده اس جلد ش
ــتاد محمدرضا شفيعى كدكنى  كتاب به اس
اختصاص دارد. اين مجموعه كه شعر و نقد را 
ــيله جهان  ــرار داده و به اين وس كنار هم ق
شعرى هر شاعر را در قالب يك كتاب بررسى مى كند، يكى از موفق ترين 
مجموعه سازى ها در عرصه نقد و معرفى شعر بوده و برخى مجلدات آن 
به چاپ هاى چندم رسيده است. انتظار مى رود با توجه به جايگاهى كه 
استاد شفيعى در پژوهش و نقد و شاعرى دارد، اين كتاب هم مورد توجه 
شعر دوستان قرار بگيرد. فيض شريفى كه وظيفه گردآورى، توضيح و 
بررسى اشعار را در اين مجموعه پس از محمد حقوقى برعهده گرفته، 
دفترهاى شعر شفيعى كدكنى را يك به يك كاويده و گزيده هاى آن را 
شرح و بسط داده است. انتشارات نگاه اين كتاب را در 408صفحه منتشر 

كرده است.

ادامه از صفحه 8

آوايى از كلمه مى ماند و بس
ــد: «خيال روياپرداز مى انديشد و سپس  ــلار مى نويس ــتن باش گاس
خيال پردازى مى كند.» جاى انديشه در اين شعر كجاست وقتى تيمورى 
طومار انتقام، نفرت، زمان، خيانت، عشق، مرگ و تنهايى را با انبوه كلمه ها 
و تصويرهاى اضافى در 27 سطر درهم مى پيچد؟ آن هم بى آنكه فضايى، 
ــد كه بشود در آن نفرت يا عشق  خانه اى، جاده اى، راهى، پرتگاهى باش
ورزيد، بى آنكه چهره اى، هستى اى، تنى، شيئى، ولو به تمامى متعلق به 
ــود در برابر آن با ديدنش، شنيدن صدايش،  ــعر باشد كه بش جهان ش
سكوتش يا حتى با غيابش نفرت زده شد. زبان تهى شده از زبان، به واسطه 
انباشت واژه ها نمى تواند مفاهيمى به قدمت تاريخ بشرى همچون نفرت، 
انتقام و عشق را در خودش جاى دهد. مفاهيم و انديشه ها در نبود فضاى 
خالى، صدا و سكوت لابه لاى كلمات، در فراوانى نام ها - چرا كه گويا در 
اين شعر مى توان هر چه در هستى هست را به هر نامى ناميد - گمند و 
جاگير به نظر مى رسند. تيمورى در شعرش از ابتداى امر جاى خالى اى 
براى انديشه باز نگذاشته، وگرنه انديشه گودال خودش را حفر مى كرد و 
نقب مى زد در تمام شعر. انديشه آرام آرام و بى سروصدا در منافذ لابه لاى 
ــد و وقتى همه منافذ زبان با كلمه  پر شود، آوايى از  زبان نفس مى كش
كلمه مى ماند و بس و طنين آوا جايى براى انديشيدن نمى گذارد. «چه 
سخت مى توان بودن و نبودن را ارزش گذارى كرد! ريشه هاى سكوت در 
ــت؟ آيا ميان بودن و نبودن تفاوتى است؟ سكوت عميق است.  كجاس
ــتى كه سرچشمه ها در حال  ــت، در جهان هس اما ژرفاى آن در كجاس
زايش اند يا در قلب انسانى رنج كشيده؟ در كدام بلنداى هستى گوش هاى 

شنوا آگاه مى شوند؟»

ــاعران بزرگ است كه هنگام خواندن  گويا اين ويژگى ش
ــان، حضور آنان را نمى توان ناديده انگاشت. درواقع،  شعرهاش
ــاعر آنچنان بر دنياى ذهنى و فرهنگى خواننده  شخصيت ش
ــلط است كه كيفيت هاى ويژه  خود شعر پشت پرده اى از  مس
ــاملو چنين شاعرى است. او طى سال ها  مه پنهان مى ماند. ش
ــتن و درگير بودن با تاريخ  پيگيرى مداوم در كار ادبيات، زيس
و جامعه و هم درد بودن با مردم، از «خويشتن خويش بارويى» 
پى افكنده است. و اين درگيرى و پيگيرى از او چنان شاعرى 

بزرگ ساخته است كه هست. 
ــلط زمانى شدت مى يابد كه زبان و  اين ويژگى حضور مس
ــاعر نيز به يارى آن برخاسته باشد، چنان كه شاملو در  بيان ش
بعضى از شعرهايش، از طريق زبان و بيانى كه برگزيده، تسلط 
«من» را بر شعر دو چندان كرده است. و فراتر از آن، گاهى اين 
«من» بيشتر خود شاعر است، تا شخص گانه اى كه هويتش با 

مصالح شعر و در ساختار شعر مشخص مى شود. 
من آخرين بازمانده فرزانگان زمينم؟- 

من آن غول زيبايم كه در استواى شب ايستاده است
غريق زلالى همه آب هاى جهان،

 و چشم انداز شيطنتش
 خاستگاه ستاره يى ست. 

خوشبختانه اين حكم را نمى توان بر تمام شعرهاى شاملو 
ــعر حصار منّيت  ــعرها «من» ش ــيارى از ش جارى كرد. در بس
ــانى كلى و جهانى شده است. در  ــته و تبديل به انس را شكس
ــت و اگر هست،  ــعرها هم اصولا منى در كار نيس بعضى از ش
ــكل بندى درون مايه شعر است. شعر  در خدمت طراحى و ش
«پاييز سن هوزه» كه در اين نوشته با هم مى خوانيم، از شعرهاى 

دسته  اخير است. 
ــورد، در لحظه  ــر برخ ــن هوزه » تصوي ــز س ــعر «پايي ش
توصيف ناپذير است (لحظه جارى تعليق و تعادل) كه به عملى 

ناممكن منتهى مى شود (عمل درآميختن). 
موقعيت عملى

زمان، صبح زود روز اول پاييز، درازاى شب و روز يكسان و 
«همه چيز در خاموشى مطلق» و «تعادل محض» است. مكان، 
ــت در شهر «سن هوزه». شخص گانه شعر كه لابد  خانه اى اس
ــود، اين حالت تعادل و  ــت، از خواب بيدار مى ش ميهمان اس
آرامش طبيعت را درمى يابد و با فروكردن محتاطانه انگشتش 
ــاركت» دست  ــاس عميق مش در آب (در آميختن)، به «احس

مى يابد. 
ساختار معنايى

ــعر از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول توصيف  ش
ذهنى يا بازسازى لحظه حاضر؛ بخش دوم توصيف عينى ديدار 
يا وصف حضور؛ و بخش سوم درآميختن، به منظور مشاركت. 
ــعر، آن لحظه توصيف ناكردنى  ــف بخش اول ش در توصي
مى تواند هر يك از لحظه ها باشد و اينجا صبح زود روز اول پاييز 
ــت؛ لحظه شاخصى كه بتواند بر تمامى لحظه ها گسترش  اس
ــال تمامى لحظه ها: «تعادل  ــد؛ لحظه ايده آل، «ايده» يا مث ياب
ــى مطلق»، اما سكون  ــت و / همه چيز در خاموش محض اس
نيست، شب در گذر است و روز در راه است و زمين «سبكپاى 
ــت. زمان  ــز / مى گذرد» زمان، زمان حال اس / از دروازه  ى پايي
ــت، كه هميشه و تنها زمانى است  حالى كه حضور محض اس
كه حضور دارد. تن به گذشته و آينده نمى دهد و در عين حال 
گذشته و آينده را با خود حمل مى كند. تن به توصيف نمى دهد 
و با اين همه تنها لحظه اى است از زمان كه حس شدنى است. 
ــايد اين همان لحظه اى است كه آليس بزرگ تر از آنى  ش
است كه بوده است و كوچك تر از آنى است كه خواهد شد. ژيل 
دولوز (Gilles Deleuz) اين لحظه را لحظه «شدن» مى نامد، 

اما تعريف ديگرى از آن دارد: 
ــت؛ او پيش از اين كوچك تر  «او، آليس، اكنون بزرگتر اس
بود. اما لحظه اى كه كسى بزرگ تر از آنچه بود مى شود همان 
ــت كه كوچك تر از آنى است كه خواهد شد. اين  لحظه اى اس
هم زمانى شدن است كه مه اش گريز از حال است. شدن، تا از 
حال گريزان است، جدايى يا تمايز بين قبل و بعد، يا گذشته 
و آينده را تحمل نمى كند. تعلق به جوهرِشدن دارد تا در يك 
زمان در هر دو جهت حركت كند يا كشيده شود: آليس رشد 
ــود و بالعكس. عقل سالم تصديق  نمى كند بى آنكه كوچك ش
مى كند كه در تمام چيزها حس يا جهت قابل تشخيصى وجود 
ــت كه تصديق  دارد؛ اما تناقص (Paradox) قضيه در اين اس
هر دو حس يا هر دو جهت در يك زمان امكان پذير مى نمايد.»1

چنين تناقضى شايد تنها در شعر بتواند به واقعيت بپيوندد 
ــد. اما دولوز در جاى ديگرى  ــايد معجزه شعر همين باش و ش

مى گويد: 
«فقط حال در زمان وجود دارد و گذشته و آينده را جذب 
ــته و آينده در زمان (يا  ــا با هم جمع مى كند. اما تنها گذش ي
ــيم  در زمان بودن) اصرار مى ورزند و الى الابد هر حالى را تقس
مى كنند. گذشته و حال و آينده سه بعد پى درپى نيستند، بلكه 

برداشت هاى مقارنى از زمانند.»2
ــوع خواندن زمان  ــته و آينده» يك ن به نظر دولوز، «گذش
است و «حال» نوعى ديگر؛ منتها، اين دو نوع خواندن، همزمان 
ــتند. دايرك اشتون در نوشته اى با عنوان «احساس زمان:  هس
ــت دولوز و  ــناختى دولوز» برداش ــر زمان و تاثير زيباش تصوي

برگسون را از مفهوم زمان خطى چنين توضيح مى دهد: 
«براى دولوز و برگسون، مفهوم زمانِ خطى ـ تاريخى (كه 
در آن، زمان چون خطى است با «گذشته» پشت سر، «آينده» 
ــمت آينده در  ــش رو و «حال» كه در امتداد اين خط به س پي
ــته» از ديد آنان تنها چون  ــت) بى معناست. «گذش حركت اس
ــت. تنها زمان  ــره وجود دارد و به طور كامل مجازى اس خاط
ــبه، يا جداكردن آن از  ــنجش، محاس ــت و س حال واقعى اس
ــته مجازى ناممكن است. گذشته و حال، هر دو، در هر  گذش
لحظه از زمان حال وجود دارند و يكديگر را دوبرابر مى كنند يا 
بازمى تابانند. از يكديگر متمايز، اما غيرقابل تشخيص هستند. 
علاوه بر اين، درحالى كه «گذشته»، به عنوان خاطره، مجازيست، 
ــت و در زمان حال رخ مى دهد. بنا بر اين  «دريافت» واقعى اس
ــته / مجازى» و  ــا در هر لحظه، همزمان، در «خاطره / گذش م
«دريافت / حال / واقعى» مداوم و پيوسته زندگى مى كنيم. اين 

شايد ناسازه يا پارادوكس بنيادين هستى ما باشد.»3
خيام بزرگ خودمان، همين بحث پيچيده را در بيتى چه 

خوش گشوده است: 

از نامده و رفته دگر ياد مكن
حالى خوش باش، زانكه مقصود اينست. 

ــعر شاملو: «گرما و  ــت كه خط اول ش  (و جالب اينجا اس
ــرما در تعادل محض است و» يادآور اين مصرع خيام است:  س

«روزيست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد») 
ــاعر «پگاه»اش ناميده است و در آن،  اما اين لحظه، كه ش
شب در گذر است و روز در راه، با وجود تمام جدل هاى فلسفى 
در شعر هستى پيدا مى كند؛ مى توانيم لحظه «حال» بنامى اش، 
ــته و آينده نمى دهد، يا از «نامده» نمى گويد و  كه تن به گذش
ــا حضورى محض بيابد؛ و مى توانيم  ــه» را از ياد مى برد ت «رفت
ــدن»ش بخوانيم كه از حال مى گريزد و به گذشته  لحظه «ش

و آينده وابسته است. 
در چنين لحظه اى تفاوت از ميان فصل ها هم برمى  خيزد 
و درخت ليموترش در پاييز شكوفه مى كند. مساله اين نيست 
كه درخت در واقعيت غرق شكوفه شده (چنانكه كه از سخن 
آيدا، در سرلوحه  شعر برمى آيد) يا نشده است. مهم اين است 
كه درخت ليموترش شعر مى تواند و بايد در پاييز شكوفه كند 
تا عطرش «يورت همسايگان» را «با هم بپيوندد»؛ چون همه چيز 
ــت و تفاوت ها از ميان برخاسته است. حتى  در حال تعادل اس
ماه هم، شايد به اعتبار شكوفه دادن درخت ليموترش، بدر كامل 
بوده است، اين اعتبار هم كه نباشد، در چنين لحظه يگانه  اى 
نمى توان تصور كرد «زمين مادر»، در گذر «از دروازه پاييز»، مانع 
ــيد به ماه شود. پس بخش دوم  ــيدن بخشى از نور خورش رس
شعر وصف ديدار است، پيكريافته در چشم گشودنى به «عطر 
شكوفه ها» و جهانى از تصوير و تخيل كه در سكوت هاى ميان 

سطرها و واژه ها گسترده است. 
ــوم و نهايى  ــعر، به ناگزير در بخش س ديدار بخش دوم ش
ــود. در چنين لحظه اى رسيدن از  به درآميختن منتهى مى ش
ــكوفه ها» به آب، يا «به دعوت مقاومت ناپذير  (ديدار) «عطر ش
آب» طبيعى است تا يگانگى جزء ها و عنصرهاى طبيعت برقرار 
بماند. شاملو در اين بخش پايانى مُهر نگاه و رفتارش را، در برابر 
ــعر مى زند. كردار جهان، اما اين بار  جهان و كردار جهان، بر ش
مهربانانه و رفتار شاملو در آميختن و درگيرشدن است. اينجا 
ــه انگيز روبه روييم كه با تركيب هايى چون  با تصويرى وسوس
«دعوت مقاومت ناپذير آب»، «سايه سوزان اندام (آب) » و... شكل 
گرفته است. شاملو با رفتارى كه ديگر، پس از اين همه سال، 
درگيرى و درآميختن با جهان و حوادث آن، جزيى از وجودش 
شده است، چاره اى جز آن ندارد كه «دعوت مقاومت ناپذير آب» 
را لبيك گويد وبا او كه لطيف ترين عنصر «جهان مهربان» است، 

هم در كنار او، يعنى جهان، درآميزد، تا بر اساس سطرى اضافى 
كه شعر را پايان مى دهد، «احساس عميق مشاركت» كند. بعد 
از آن بيان دراماتيك، اين سطر آخر، چيزى جز محدودكردن 
خواننده و احساس او از شعر به صورت دنبالچه اى اضافى نيست 
ــعر بر انتهايش باقى  كه از دُم يا دُم هاى تكامل نيافته اجداد ش
مانده است. شاعر مى توانست، بدون اين سطر آخر، خواننده را 

در برداشتش از شعر آزاد بگذارد. 
ــد؛  ــاى آب قانع مى ش ــپهرى بود، لابد به تماش اما اگر س
ــت در آب فرو نمى كرد، مبادا آرامش آب را برهم زند، از  انگش
ــكوفه هاى ليمو در پاييز تعجب نمى كرد و با آن لحظه ناب  ش
تعادل و آرامش درنمى آميخت، زيرا از پيش به آن پيوسته بود؛ 

جزيى از آن بود. 
به سراغ من اگر مى آييد، 

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد
چينى نازك تنهايى من. 

ــز از ابتدا و  ــتانى كه او مقام دارد، همه چي ــت هيچس پش
هميشه در حال تعادل است. 

ــت، يا نگاه فروغ  ــاملو به فروغ نزديك تر اس جهان بينى ش
به شاملو. تفاوتى نمى كند. در اين مقايسه، سلسله مراتبى در 
كار نيست، گيريم، رفتار شاملو مردانه و رفتار فروغ زنانه است 
فروغ مى گويد، «نهايت تمامى نيروها پيوستن است، پيوستن / 
به اصل روشن خورشيد». شاملو نه تنها مى پيوندد، درگير هم 
مى شود، درمى آميزد، زيرا انسان را موجودى مستقل مى داند 
ــتد. سپهرى شايد  كه در صورت لزوم، در برابر كائنات مى ايس
شعر را در پايان بخش دوم تمام مى كرد، تا راز ماه و شكوفه هاى 
ــته بماند. اما شاملو نمى تواند دست كم  ليمو همچنان سربس
ــتى در آب فرو نكند. نمونه  آرمانى انسان شاملو، پرومته  انگش
ــت. در «مرد مصلوب...» فروغ هم، از «روزگار تلخ و سياه» به  اس
جان مى آيد و تباهى ها را به تصوير مى كشد، اما دست آخر ناله 
ــكوه يأس تو هرگز  برمى دارد كه، «آه، اى صداى زندانى / آيا ش
/ از هيچ سوى اين شب منفور / نقبى بسوى نور نخواهد زد؟» 
و شاملو حتا آنجا كه «بر ميز عمل چاربند» است «بايد نعره  اى» 

بركشد و «چاشت سر پزشك را... . به كامش زهر افعى» كند. 
ساختار زبانى

در اين شعر، جز آن لحظه اى كه گفتيم، با لحظه  اى ديگرى 
ــه  اول را امكان پذير  ــعرى) لحظ نيز رو به روييم كه تحقق (ش
مى سازد. هيليس ميلر (J. Hillis Miller) آن را لحظه  زبانى 

(linguistic moment) مى نامد: 
«آنچه را كه من لحظه  ى زبانى مى نامم لحظه  اى است كه 

ــعر يا درواقع هر متنى به خود بازمى گردد و رسانه خود را  ش
مورد سوال قرار مى دهد، به نحوى كه (گويى) در شعر نيرويى 
فزاينده براى بازپرسى از نشانه (sign) هاى آنچنانى وجود دارد. 
اين نيرو ممكن است لحظه اى گذرا را چنان گسترده كند كه 

تمام زمان را در بال زدنى بى انتها معلق نگاه دارد.»4
اين لحظه زبانى در شعر هر شاعرى شكلى متفاوت به خود 
مى گيرد. در شعر شاملو نيروى استفاده حداكثر از امكانات خود 
ــانه شعر يا ساختارهاى ازپيش  فرض شده و  زبان است كه رس
كلام- مركزى (logocentric) آن را مورد سوال قرار مى دهد. 
اين ساختارها از وزن و قافيه گرفته تا صنايع شعرى كليشه شده 
مدرن و حتا بنياد ارجاعى يا زيربنايى فرازبانى را در برمى گيرند. 
جدا از بحث دولوز در مورد زمان، از ديد من، مفهوم هستى 
انسان در زمان قابل درك است و زمان گريزپاست. تعريف قابل 
ــه فضايى است. به عبارت ديگر، زمان  درك ما از زمان، هميش
هميشه بين دو فضا، يا بگوييم، دو مكان قابل بيان است. (مثلا 
ــاعت يا برگ ها  زمان بين موقعيت هاى مختلف عقربه هاى س
ــتون هاى تقويم) اين بيان فضايى زمان در شعر، مسير يا  و س
ــت. در اين شعر،  ترتيب واژه ها در عمل زمان مند خواندن اس
شاملو بيش از هرچيز از صنعت واج آرايى استفاده مى كند اما از 
آن فراتر مى رود، كامل ترش مى كند و بدين گونه مورد سوالش 
قرار مى دهد و از اين طريق آن زمان وصف ناشدنى لحظه تعليق 
يا تعادل محض را (كه با عمل زمان مند خواندن در تضاد است) 

در شعر محقق مى كند. 
ــلط صداى كشيده  ــته از تس ــعر، گذش در بخش اول ش
ــت (و  ــده، هم آهنگ اس «الف» كه با آرامش و تعادلِ تصويرش
ــر شعر  ــدن در دو بخش ديگر، «لحظه» را در سراس با تكرارش
گسترش مى دهد)، با تقابل هايى رو به روييم كه از طريق تجانس 

آوايى به نوعى هماهنگى و تعادل مى رسند: 
گرما ـ سرما؛ همه چيز ـ هيچ چيز؛ پارسنگ ـ همسنگى

ــب و روز، داراى تجانس  ــا عناصر تقابل اصلى، يعنى ش ام
آوايى نيستند. شاملو اين مشكل را با دگرگون كردن و در واقع 
ــت. در  ــوال قراردادن صنعت واج آرايى حل كرده اس مورد س
سطرى بالاتر واژه «شبانه روزى» را داريم كه چشم و گوش ما را 
آماده مى كند تا «شب» و «روز» سطر بعدتر را به صورتى هم آوا 
ــنويم. ارگانيسم ادراكى ما به صورتى ناخودآگاه،  ببينيم يا بش
هم آوايى بين «شبانه روز» و «شب و روز» را به رابطه بين «شب» و 
«روز» منتقل و اين رابطه را تبديل به هم آوايى مى كند تا تعادل 

درخواستى شعر برقرار شود: 
لحظات شبانه روزى كامل را

دادگرانه
ميان شب و روزى كه يكى در گذر است و يكى در راه

تقسيم مى كند
و بعد: 

و اكنون
زمين مادر
در مدارش

سبكپاى
از دروازه پاييز

مى گذرد. 
سبك پايى اين گذشتن با زنجيره اى از تجانس آوايى بين 
واژه هاى «مادر»، «در»، «مدار»، « دروازه » و «مى گذرد» كه از ميان 
ــم آواى ديگر، يعنى «... پاى» و «پاييز» عبور مى كند،  دو واژه ه
ــته اول،  مورد تاكيد قرار مى گيرد. جالب اينكه از واژه هاى دس
واژه «دروازه » درست پس از «... . پاى» و پيش از «پاييز» (يا بين 

اين دو) قرار دارد، تا عبور را ملموس تر كند. 
بخش دوم با واژه «پگاه» آغاز مى شود، تا حرف «پ» تاكيدى 
ــين مى گذرد و ارتباطى باشد با  ــد به آنچه در بخش پيش باش
ــش اتفاق نادرى مى افتد:  ــز» در آن بخش. اما در اين بخ «پايي
شخص گانه شعر عطر شكوفه هاى ليمو را مى بيند. البته شاعر 
ــن بيانى هم با طبيعت زبان كه به هر  اين را نمى گويد. (چني
حال از واقعيت گريزى ندارد و هم با طبيعت حواس پنج گانه ما 
ــت.) اما آوردن «عطر شكوفه ها... » بلافاصله پس از  در تضاد اس
«چون چشم مى گشايم»، بى آنكه تخلفى نسبت به طبيعت زبان 
ــده باشد، احساس اين اتفاق نادر، يعنى ديدن عطر  رخ داده ش
شكوفه ها را به وجود مى آورد و نه تنها زبان كه واقعيت را نيز زير 
ــوال مى برد. تكرار «چ» و «ش» در سطرهاى دوم و سوم اين  س
بخش، به ظاهر عملكرد زيباشناسانه دارد. اما تكرار صداى الف 
كشيده در، «يورت همسايگان را / به ناز / با هم پيوسته است.» 
ــيده ديگر در اين بخش،  (علاوه بر آنكه همراه با صداهاى كش
گسترش «لحظه» را كه از آن سخن گفتيم ميسر مى كند)، با هم 
پيوستن غريب «يورت همسايگان» (به وسيله عطر ليموى ترش) 
را تحقق مى بخشد. تكرار صداى «سين» از واژه «همسايگان» در 

واژه «پيوسته» تاكيدى بر تحقق اين اتفاق است. 
تشخيص عملكرد صنايع زبانى را در ادامه بخش دوم (مثلا 
ــيده بخش اول و صداى صامت «ب» در «...  تكرار صداهاى كش
يابم»، «شب»، «... بايد»، «بدر»، «بوده» و «باشد») و در بخش سوم 
ــايه»، «سوزان» و  ــين» در «س (تكرار همان صداها و صداى «س
«احساس» و صداى «ش» در «اندامش»، «انگشت» و «مشاركت») 

به عهده خوانندگان مى گذاريم. 
ــعر «پاييز سن هوزه» تصوير برخورد در لحظه  اى  گفتيم ش
ــود.  ــت كه به عملى ناممكن منتهى مى ش توصيف ناپذير اس
كاوش در اسرار زمان مندى انسان يكى از درون مايه هاى ازلى 
شعر است. تعليق زمان (شايد به خاطر دور نگاه داشتن پيرى 
و مرگ) و رسيدن به تعادل و آرامش از آرزوهاى ديرين بشرى 
ــت. در شعر «پاييز سن هوزه » زمان در لحظه تعادل معلق  اس
ــعر با طبيعت درمى آميزد تا خود  ــخص گانه ش مى ماند و ش
ــه، تنها در زبان تحقق  ــد. اما اين هم به تعادل و آرامش برس
مى يابد، يا مى رود كه تحقق يابد. شعر هميشه در مرز رسيدن 
به ناممكن است، تا زندگى بتواند ادامه يابد و شاعران بتوانند 

باز هم شعر بسرايند. 
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 اميرحسين افراسيابى

آيدا با حيرت گفت: - درخت ِ ليـــمو ترش را
ببين كه اين وقتِ سال غرق ِ شكوفه شده! 

مگر پاييز نيست؟ 
گرما و سرما در تعادل ِ محض است و

همه چيزى در خاموشى مطلق
تا هيچ چيز پارسنگِ كفه ها نشود

و شاهينك ميزان
به وسواس تِمام

لحظات شبانه روزى كامل را
 دادگرانه

ــبى كه يكى در گذر است و يكى در  ميانِ روز و ش
راه تقسيم كند

و اكنون
زمين ِ مادر
در مدارش
سبك پاى

از دروازه پاييز 
 مى گذرد. 

پگاه     چون چشم مى گشايم
عطر ِ شكوفه هاى چتر ِ بى ادعاى ليموى ترُش

يورت ِ همسايگان را
 به ناز

 با هم پيوسته است. 
آن گاه درمى يابم 

 به يقين 
كه ماه نيز

شبِ دوش 
مى بايد

 بدَرِ تمام
 بوده باشد! 

كنار جهان مِهربان
به مور مور اغواگر ِ بركه مى نگرم، 

چشم بر هم مى نهم
و برانگيخته از بلوغى رخوتناك

به دعوت ِ مقاومت ناپذير ِ آب
محتاطانه

به سايه سوزان اندامش
انگشت

فرو مى برم. 
احساس ِ عميق ِ مشاركت.

پاييز ِ سن هوزه
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من مى شناختم
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